
73

هنر
ش 

وه
 پژ

جي
روي

- ت
می 

 عل
مه

لنا
فص

دو 
13

96
ن 

ستا
 تاب

ر و
بها

م، 
ده

سيز
ره 

شما
م، 

هفت
ل 

سا

دريافت مقاله: 1395/08/23
پذيرش مقاله: 1396/02/24

چکيده

در چند دهه اخیر هنرهای شهری و مداخلات هنری با تنوع شکل، بیان و مفهوم گسترده، در بسیاری از جوامع 
اولیه  و  نیازهای اساسی  از  شهری مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات و تجربیات موجود نشان می دهد جدا 
انسان ها، به منظور ارتقاء و بهبود کیفیت محیط زيست شهری، تأمین و تحقق نیازهای روحی، روانی و عاطفی 
مردم نیز امری انکارناپذير و بديهی است. با توجه به اهمیت موضوع و نقش تأثیرگذار هنرهای شهری در شادی و 
رضايت مندی مردم و تأثیر آن در سلامت و بهداشت روان و رفاه ذهنی جامعه، اين مقاله با هدف تبیین نقش هنرهای 
شهری در بهبود کیفیت زندگي شهری به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده و در پی پاسخ به اين پرسش است 
که بهبود کیفیت زندگي شهری با هنر و مداخلات هنری چه رابطه ای دارد و هنرهای شهری چگونه می توانند در 
بهبود کیفیت زندگي مؤثر باشند؟ بدين سبب ضمن اشاره به تعاريف موجود از »شهر«، »محیط زيست شهری« و 
شاخص های بهبود کیفیت زندگي، به اهداف و گونه های هنرهای شهری و به نقش اين هنرها در بهبود کیفیت 
زندگي پرداخته  شده است. روش پژوهش در مقاله  حاضر کیفی و نوع پژوهش بر اساس هدف، بنیادی است و 
داده ها به صورت اسنادی گردآوری  شده اند. در پايان مقاله استدلال شده که هنرهای شهری با طیف گسترده 
می توانند در سیاست های فرهنگی تأثیرگذار باشند و از طريق هويت سازی، زيباسازی، تلطیف فضاهای شهری، 

نشاط و سرزندگی و ... نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی شهری داشته باشند.

كليد واژه ها: هنرهای شهری، کیفیت زندگی، محیط زيست شهری، زيباسازی، هويت فرهنگی

نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت محیط زیست شهري
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مقدمه

پديده ای  »هنر«  که  است  آن  بیانگر  تاريخی  مطالعات 
جدانشدنی از جريان زندگی و تکامل شهری است. هرچند 
کاربرد هنرهای شهری در اعصار مختلف که عمدتاً مبتنی 
بر »زيباسازی منظر« بوده با يکديگر متفاوت است )حبیب، 
1389(؛ اما تا اوايل نیمه اول سده بیستم و از حدود سال 
1960 و پیدايش مفهوم جديد از »هنرهای شهری« که نقش 
و تأثیر اين هنرها در حوزه های متعدد محیط زيست شهری 
آشکار گرديد )Szostak, 2010: 8(، آثار هنری عنصر و پديده ای 
منفک و مستقل از فضاهای شهری بودند. در حالی که امروزه 
استفاده از هنر و مداخلات هنری در عرصه های عمومی شهر 
به شکلی گسترده در درون برنامه های توسعه در بازسـازی 
جوامع و بهبود کیفیت زندگی، تبديل به يکی از محورهای 
است.  شده  محیط زيست  دگرگونی  فرايند  مباحث  اصلی 
هنرهای شهری که شامل طیف گسترده ای از رسانه هاست، 
از ملاحظات زيبايی شناسی تا کنش های اجتماعی و مشارکتی، 
همراه با برخی از مطالعات نوظهور، همراه با جنبه های نظری 
و هنری، )Radisic2010: 107( نه تنها قادرند »منظر ديداری 
شهر« را بهبود بخشند بلکه پديده ای مؤثر در ارتباطات اند 
و توانايی نفوذ در افکار عمومی و ارائه ايده آل های معنوی، 
فرهنگی و اجتماعی را دارند )Henry, 2000:1( . به ديگر عبارت 
راهبردهای هنرهای شهری، اشتراک گذاشتن تجارب، احیای 
حافظه جمعی و مشارکت طیف وسیعی از مردم و هنرمندان 
در تحولات مدنی مانند جشن ها، جشنواره ها و برنامه های 
هنری در راستای توسعه فرهنگی و بهبود و بالا بردن کیفیت 
زندگی و نشاط شهروندان از راه کنش ها و فعالیت های هنری 
در فضاهای شهری است )Urban Art Strategy 2002:4,5(. بدين 
لحاظ بسیاری از جوامع پیشرفته  معاصر با درک اهمیت مسئله، 
با کاربست تمهیدات لازم، هنرهای شهری را در جهت ارتقاء 

و بهبود کیفیت زندگی به خدمت می گیرند.
پارادايم جديدی در  آنجا که هنرهای شهری معاصر  از 
ارتباطات هستند و نقش مهمی در غلبه به برخی از بحران های 
فرهنگی دارند و موجب دگرگونی محیط شهری شده و به 
طور مستقیم محیط شهری را تحت تأثیر قرار می دهند؛ لذا 
مطالعاتی از اين دست، زمینه شناسايی نقش و تأثیر هنرها در 
بهبود کیفیت زندگی شهری را فراهم می سازند و بدين ترتیب 
انگیزه مديران شهری، هنرمندان و متخصصین مباحث شهری 
را در ايجاد فضاهای جديد با استفاده از تولیدات هنری بالا 
می برند. کاربست هنرهای شهری در عرصه های عمومی و 
ارتباط مستقیم و دسترسی آسان مردم به فضاها و جشنواره های 
هنری، دستاوردهای قابل تأملی در پی دارد که مهم ترين 

آنها لذت مردم، رفاه ذهنی اجتماعی و تعالی فرهنگ و ارتقا 
جنبه های اخلاقی، آموزشی و فرهنگی جامعه و بهبود کیفیت 
زندگی انسان است. فضای عمومی و جذابیت های آن می تواند 
رفتارهای انسانی را تغییر دهد و برای کمک به ايجاد يک 

فرهنگ انسانی نقش مهمی را ايفا کند.
از اين روی هدف اصلي اين تحقیق عبارت است از تبیین 
نقش هنرهای شهری در بهبود کیفیت زندگی شهری و اهداف 

فرعی عبارت اند از:
شناسايی و معرفی گونه های هنرهای شهری -
طرح مباحث نظری در حوزه هنرهای شهری -
ارائه راهکارهايي براي بهره مندی از گونه های هنری در  -

عرصه های عمومی و فضاهای شهری
آشنايی هنرمندان و مديران شهری با هنرهای شهری  -

برای ايجاد سايت های هنری در فضای شهری
ارائه نتايج تحقیق به پژوهشگران حوزه هنرهای شهری -

اين پژوهش مطرح هستند  و مهم ترين سؤالاتی که در 
عبارت اند از: بهبود کیفیت زندگی شهری با هنر و مداخلات 
هنری چه رابطه ای می تواند داشته باشد؟ و هنرهای شهری 

در بهبود کیفیت زندگی چه نقش و تأثیری دارند؟

پيشينه تحقيق

از پژوهش های معتبر در ارتباط با مفاهیم شهرسازی و 
کیفیت شهری می توان به کتاب »تئوری شکل خوب شهر« 
کوين لینچ )Lynch, 1981( شهرساز برجسته آمريکايی اشاره کرد 
که در آن بر روی دو معیار کلی کارايی و عدالت تأکید می کند 
و پنج خصوصیت شهر خوب را برمی شمارد. از پژوهش های 
داخلی، می توان به پژوهش »مدل ارزيابی کیفیت محیط زيست 
شهری« )سید حسین بحرينی و همکاران، 1377( اشاره کرد 
که در آن به معیارهای ارزيابی کیفیت محیط زيست شهری 
و تجارب چند کشور پرداخته  شده است و بر اساس تجارب 
چند دهه اخیر و با روش های تحلیلی، مدل جديد ارزيابی 
کیفیت محیط زيست پیشنهاد شده است. در پژوهشی ديگر با 
عنوان »توسعه فرهنگی و محیط زيست« )ژرژ تومه، 1375(؛ 
در فصل نخست به مطالبی چون پیرايش ايستارهای فرهنگی، 
دسترسی جهانی به فرهنگ، کارگزاران و دموکراسی فرهنگی 
در خدمت محیط زيست، وسايل موجود در اختیار فرهنگ، 
آموزش هنری و فرهنگی، تخصص و فرهنگ، تشويق هنرمندان، 
آموزش هنرمندان، خلاقیت و تکنولوژی نوين، تقويت هويت 
فرهنگی و ... اشاره شده است. اين پژوهش ترجمه  محمود شارع 
پور است. مقاله »نقش المان های شهری پايدار در توسعه ی 
گردشگری شهری« )يزدان بهنام و همکاران، 1392(، به توسعه  
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صنعت گردشگری به ويژه گردشگری شهری با بهره گیری 
از نمادها و المان های شهری به عنوان يکی از راهبردهای 
توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرها و نقش مؤثری و بسزايی 
که در نمايش هويت و شخصیت شهر دارند اشاره شده و تأکید 
شده که توجه به المان ها و روش طراحی آنها بر اساس اصول 
پايداری می تواند ضمن بهبود کیفیت زندگی شهری نقش 
مهمی در افزايش جذابیت، زمان فعالیت و امنیت شهری برای 
گردشگران و توسعه گردشگری داشته باشد. نیما حیدر زاده 
)1382( در مقاله ای با عنوان جايگاه قانونی شهرداری ها در 
مديريت محیط زيست شهری به مسئله حفظ محیط زيست 
در جهان امروز و به لزوم توجه بیشتر به ابعاد اين مسئله از 
ری تأکید می کند و شهرداری ها را به  ديدگاه مديريت شه
عنوان نهادهای اساسی تأثیرگذار در محقق ساختن اهداف 
حفاظت از محیط زيست شهری، معرفی می کند. از مهم ترين 
پژوهش ها می توان به پژوهش های آنتونی رمسار1 اشاره کرد 
که ده ها مقاله و کتاب در حوزه هنرهای عمومی تألیف کرده 
است. در کتاب »بازسازی شهری، چالشی برای هنر عمومی« 
که توسط رمسار و تعدادی از پژوهشگران2 نگارش شده و خود 
رمسار آن را تدوين کرده است )Remesar, 1999(، يک سلسله 
از طرح های پیشنهادی سازمان يافته مربوط به هنر و طراحی 
برای فضای عمومی و استراتژی مشارکت مطرح شده و به 
رابطه موضوعات هنر عمومی و شهری و بازسازی شهری و 
طراحی شهری پرداخته شده است. رمسار )Remesar, 2005( در 
نوشتاری به خروج هنر از گالری ها و ورود آن به حوزه عمومی 
پرداخته و در آن به تاثیر هنر در مکان و هر نقطه که در آن مردم 
زندگی، کار و يا اوقات فراغت خود را سپری می کنند، تأکید 
می کند. »سرگی والرا« Valera, 2005(  3( در »فضای عمومی و 
هويت اجتماعی« نشان می دهد احساس هويت اجتماعی از 
ساکنان و بعد زمانی، بعد رفتاری و بعد اجتماعی محله ها و از 
فضاهای نمادين شهری پديد می آيد. کتاب »هنر بازسازی؛ 
نوسازی شهری از طريق فعالیت های فرهنگی« نوشته  چارلز 
لندری4، لزلی گرين5، فرانسوا ماتاراسو6 و فرانکو بیانکینی7 
)Landry et al, 1996( بر اساس تجربه بیش از 10 سال سیاست 
بازسازی شهری با استفاده از »هنر« نگارش شده و استدلال 
می کند که پروژه های فرهنگی نقشی مهم و فزاينده در بازسازی 
شهری بريتانیا از اواسط سال 1980 به اين سو داشته است. از 
پژوهش هايی که به هنر و محیط زيست شهری مربوط می شود 
می توان به »هنر عمومی و تلفیق آن با فضای عمومی« نوشته 
سلمان مرادی )1386( اشاره کرد. وی ضمن تعريف فضای 
عمومی به بحث ارزيابی هنر در فضاهای شهری اشاره داشته 
و با شفاف سازی تعاريف و تبیین مرزها و تأثیرات هنر بر فضای 

عمومی، بر ظرفیت های بالقوه هنر عمومی به عنوان يک 
عامل قدرتمند و تأثیرگذار تأکید کرده است. کتاب »بنیان های 
طراحی در زيباسازی شهری« تألیف دکتر سید رضا مرتضايی 
و مهدی اصل فلاح )1392( نگاهی بین رشته ای در قلمروی 
زيباسازی شهری دارد و از معدود پژوهش هايی است که در 
حوزه هنرهای شهری به رشته ی تحرير درآمده است. در اين 
ب پس ازآنکه به مفاهیم شهر و شناخت شناسی پديده  کتا
شهر و فضاهای عمومی شهر می پردازد در جای جای آن به 
گونه های مختلف و اهمیت هنرهای شهری و تأثیرات آن در 
زيبايی شهر اشاره می شود. نیوشا ودادی مقدم )1390( در 
پايان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان »هنرهای همگانی و 
نقش آن در سرزندگی فضاهای شهری« که به راهنمايی مرتضی 
میر غلامی تهیه شده، يکی از اهداف اصلی طراحی شهری 
را ارتقای کیفیت فضا می داند. وی پديده کیفیت را مقوله ای 
نسبی و چندوجهی دانسته و ابعاد مرتبط با آن را مؤلفه های 
انسانی، کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و ... در نظر می گیرد. 
پايان نامه کارشناسی ارشد »تدوين راهنمای طراحی شهری 
مبتنی بر نقش هنرهای تجسمی در ارتقای کیفیت ادراکی 
مردم از فضاهای شهری« نگارش مهین غزائیان )1392( و 
راهنمايی محمدرضا پور جعفر، به بررسی ويژگی های عناصر 
هنرهای تجسمی می پردازد و بر تأثیراتی که قرارگیری آثار 
اهای شهری بر ذهن مخاطب و نحوه  ی در سطح فض هنر

ادراک وی از فضا می گذارند تأکید می کند.

روش پژوهش

روش پژوهش در اين مقاله کیفی و نوع پژوهش بر اساس 
بر مبناي نحوه کنترل  نوع پژوهش  بنیادی است.   ، هدف
غیرآزمايشي8ِ توصیفي و بر مبناي داده ها و تحلیل آن به 
صورت کیفی9 است. نوع پژوهش بر مبناي مکان گردآوری 
داده ها، تحقیق غیر میداني10 کتابخانه ای11 و نوع پژوهش بر 
حسب نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی است. روش گردآوری 
اطلاعات و داده ها، کتابخانه ای و آرشیوی و با استفاده از 
ابزارهای گردآوری منابع کتابخانه ای و آرشیوی شامل کتاب، 

مقاله، اسناد، مطالعات پژوهشی است.

مرور نظري؛ مفاهيم و ديدگاه ها

شهر
شهر، فضايی ساخته شده توسط انسان ها با سه مؤلفه اصلی 
اجزای کالبدی، اجزای غیر کالبدی و حضور و تعاملات انسانی 
است )پاکزاد، 1385(، و شاخص های شناسايی شهر عبارت اند 
از: وسعت، جمعیت، تنوع فعالیت های اقتصادی، طبقات 
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اجتماعی، پیچیدگی روابط و مناسبات و تنوع و تعدد نهادهای 
اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی )حسینی،1390: 
49،50(. فضاهای شهری جدا از بعد ديداری و فیزيکی دارای 
ابعاد انتزاعی و تنوع زيادی از ويژگی ها، تفاسیر، استعاره ها، 
عواطف،  ممنوعیت ها،  محدوديت ها،  وظايف،  تعهدات، 
خاطره ها، قراردادها، تهديدها، تأثیرات، کنش ها، انتظارات، 
آرمان های جمعی و ... است. به تبع آن فضای شهر نیز به 
عناصر و عوامل متعدد کالبدی، غیر کالبدی و فعالیت های 

انسانی تقسیم می شود )پاکزاد، 1385(.
تعريف و توصیف استانداردی از شهر و پیدايش آن موجود 
نیست. يکی از مشکلات اساسی در حوزه مطالعات شهری 
نبودن اجماع واحد در تعاريف و مفاهیم است. اقتصاددانان، 
جغرافی دانان، دانشمندان علوم سیاسی، مورخان اقتصادی، 
جامعه شناسان و ديگران هر يک به نوبه خود ديدگاه های 
متفاوت و گاه متناقضی از مفهوم »شهر« ارائه می کنند. مفهوم 
شهری و پديده شهرنشینی به ويژه در جوامع معاصر تا حدودی 
به جمعیت های انسانی و نسبت تراکم زندگی در جغرافیای 
مشخص مربوط می شود. نخستین دگرگونی بنیادی اجتماعی 
با شهرها در جهان، 5500 سال پیش در بین النهرين، دره نیل، 
دره سند و دره هوانگ با الگوهای زندگی شهری و نظام سازمانی 
تجاری، مذهبی و سیاسی پديد آمده اند. با آغاز تحولات صنعتی 
در قرن نوزدهم، مفاهیم شهری و الگوهای توسعه شهری به 
طور اساسی دگرگون شد و به طور چشمگیری شهرنشینی 
افزايش يافت. »جین جیکوبز«12 نظريه پرداز شهری اعتقاد 
دارد که پیدايش شهر به پیش از تولد کشاورزی بازمی گردد 
)Jacobs, 1969(؛ اما ديدگاه های متعارف بر اين نظريه استوار 
است که اسکان و تراکم جمعیت انسانی و آغاز شهرنشینی 
 Bairoch( درنتیجه کشاورزی و انقلاب نوسنگی بوده است
1988(؛ اما اين »گوردون چايلد« بود که نخستین بار در سال 
1950 مقاله ای با عنوان »انقلاب شهری« نوشت و ويژگی های 
يک شهر کهن را برشمرد )childe, 1950: 9-16(. هرچند به زعم 
برخی از صاحب نظران، ايرادی بر طبقه بندی توصیفی وی وارد 
بود؛ اما بی ترديد نظريه چايلد از نخستین تعاريف نظام مند در 
توصیف شهر است. همان گونه که در خصوص مباحث تاريخی 
و چگونگی پیدايش شهر و شهرنشینی نظرات متعددی از 
سوی صاحب نظران ارائه می شود، در توصیف مفهوم شهر 
نیز اجماعی وجود ندارد. جدا از چگالی جمعیت و اندازه يا 
وسعت شهر، در تعريف بین المللی، جغرافیای شهر با تراکم 
ساختمان ها و مردمی که در آن زندگی و کار می کنند شناسايی 
می شود )Dutta et al, 2010(. برخی از صاحب نظران شهر را 
پديده ای بشری در محیط زيست با ماهیتی عینی و کالبدی 

می دانند، گروهی بر عوامل غیر کالبدی و عوامل انسانی 
تأکید می ورزند و گروهی ديگر تمامی آن ملاک ها را با هم 
می پذيرند )پاکزاد، Kuper, 1996( )1385(. از اين روی می توان 
شهر را از دو ساحت فضای فیزيکی و فضای اجتماعی حاوی 
انواع اطلاعات عینی و ذهنی مورد تحلیل قرار داد )کلانتری 
و همکاران،1390(. به عبارتی شهر، مکانی ساخته دست 
بشر و محل تمرکز جمعیت در جغرافیايی است که با سه مؤلفه 
اصلی اجزای کالبدی، اجزای غیر کالبدی و حضور انسان 

شناسايی و توصیف می شود.

محيط زيست شهری
»محیط زيست« در تعاريف فرهنگ لغات انگلیسی »کالینز« 
چنین تعريف شده است: وضعیت، فضا يا محیط بیرونی که 
مردم در آن زندگی و کار می کنند )Collins, 2003(. همچنین 
بر اساس فرهنگ لغت »وبستر«، محیط زيست مجموعه ای 
از شرايط اجتماعی و فرهنگی است که زندگی يک فرد يا 
جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد )Webster, 2010(. فرهنگ 
واژه های مصوب فرهنگستان، محیط زيست را »مجموعه ای 
از عوامل فیزيکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش 
هستند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیرگذارند« تعريف 
می کند. با توجه به تعاريف فوق و همچنین با توجه به مفهوم 
»محیط زيست«، می توان چنین گفت که واژه »محیط« به 
مکان و فضا و »زيست« به زندگی جانداران اشاره دارد. از اين 
روی هنگامی که واژه »شهر« به »محیط زيست« افزوده می شود 
)محیط زيست شهری(، حضور »انسان« معنا پیدا می کند؛ 
بنابراين در تعريف ساده، محیط زيست شهری محیطی است 
با انبوهی از ساختمان ها، فضاها و محدوده ها که زندگی در 
آن جريان دارد؛ اما تعريف و دامنه مفهوم محیط زيست شهری 
که به کیفیت زندگی در شهر اشاره دارد با طیف گسترده ای از 
حوزه های متعدد و با توجه به مقیاس اثرات آن بر محیط زيست 
با جنبه های منفی و مثبت، تفسیر و طبقه بندی می شود و 
مسائلی نظیر میزان آلودگی های زيست محیطی، شرايط آب 
و هوا، جمعیت و »امکانات رفاهی شهری« شامل: بهداشت 
عمومی، جذابیت های شهری، زيبايی و ايجاد حس لذت، 
فضای سبز، تنوع و حس هويت، امکانات طبیعی، امکانات 
تاريخی ... را در برمی گیرد. در اين بین »جذابیت های شهری« 
به طور فزاينده ای به عنوان يکی از عوامل مهم حفظ و تقويت 
کیفیت محیط زيست در عصر رقابت جهانی در حال بازشناسی 
است. مهم ترين مؤلفه های جذابیت های شهری، به ويژگی های 
محیط فیزيکی شهری و در دسترس همگان مربوط می شود که 
برخی از آنها عبارت اند از: امکانات مناسب فضاهای عمومی، 
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آثار خاص و باشکوه، آرايه های عرصه های عمومی به منظور 
.)Shimomura et al, 2010( ... ارتقاء محیط شهری و

آن گونه که پیش از اين اشاره شد »شهر« فضايی ساخته شده 
توسط انسان هاست که در آن تعاملات گوناگون انجام می پذيرد 
و »محیط زيست شهری«، شرايط و وضعیت زندگی، رفتارها و 
کنش های فرد و جامعه در فضای فیزيکی ساخته شده است. 
با اين توصیف، محیط زيست شهري در سه بعد قابل تحلیل 
انسان ساخت،  محیط های  طبیعي،  محیط های  است.: 
محیط های تعاملی اقتصادي، اجتماعي و فرهنگی. بر همین 
اساس »معیارهای ارزيابی کیفیت محیط زيست شهری« نیز 
از سوی صاحب نظران بیان شده است که می توان با توجه به 
آنها، نقش هنرهای عمومی را در کیفیت محیط زيست شهری 
مورد تحلیل قرارداد. به طور کلی معیار اصلی و مؤثر در کیفیت 
محیط زيست شهری که هريک به شاخه های فرعی تقسیم 
می شوند عبارت اند از: خوانايی ساخت، شکل، دسترسی، 
راحتی و آسايش، حفاظت محیط، باز بودن فضاها، سرزندگی 
و حیات، تنوع، تجانس، شادی و نشاط، معنی، سلامتی و 

ايمنی، مرمت و نگهداری )بحرينی و همکاران، 1377(.

كيفت زندگی: چيستی كيفيت زندگی
»کیفیت زندگی«QOL( 13( مفهومی کیفی، چندبعدی 
و پيچيده است که می تواند از ديدگاه های مختلف ارزيابی، 
 Ulengin, 2001: 342; Allen et al,(.تحلیل و اندازه گیری شود
14 :2002(  در يک بیان، کیفیت زندگی تعامل نیازهای انسان 
و ادراک ذهنی از تحقق آنها، به واسطه  فرصت های موجود 
برای پاسخگويی به نیازهاست )Costanza, 2008( و در نگرش 
رضايتمندي  يا  كاميابي  مفهوم  به  زندگی«  »کیفیت  کلی 
مردم )لطفی، 1388: 66(، »خوب زيستن«، »خوب بودن« 
يا داشتن »رفاه« در زندگی است که نسبت به شرايط اجتماعی 
 Mc Crea et al,( و اقلیمی هر فرد و اجتماعی متفاوت است
2 :2004-3(. هرچند در سنجش کیفیت، بر روی شاخص های 
»درآمد«، »ثروت های مادی« و »اشتغال« تأکید می شود، اما 
نبايد فراموش کرد که در بسیاری موارد، کیفیت زندگی و »رفاه« 
افراد و جوامع با شاخص های استاندارد سلامت جسمی و 
روانی، آموزش، تفريح، اوقات فراغت، تعلقات اجتماعی و 
ديگر مؤلفه های تأثیرگذار در زندگی مورد ارزيابی قرار می گیرد 

)Gregory et al, 2009(

شاخص های بهبود كيفيت زندگی
کیفیت زندگی برداشت های شخصی و يا گروهی از رفاه 
يا »سلامت ذهنی«SWB( 14( با توجه به محدوده  نیازهای 
امرار  شامل  بشر  اساسی  نیازهای  انسان هاست.  ملموس 

معاش، تولیدمثل، امنیت، محبت و غیره است. رفاه ذهنی 
مربوط به شادی، رضايت از زندگی، امکانات و رفاه ارزيابی 
 شده است. رابطه بین نیازهای انسان و رضايت درک شده 
هر يک از افراد می تواند با توجه به ظرفیت روانی، زمینه های 
فرهنگی، اطلاعات، آموزش، خلق و خو و مانند آن متفاوت 
باشد. افزون بر اين، رابطه بین تحقق نیازهای انسان و رفاه 
ذهنی به متغیرهای متعدد مانند شرايط زمانی، اجتماعی، 
 .)et al, 2009 Gregory( جغرافیايی و فرهنگی و... بستگی دارد
در يک تقسیم بندی ساده، کیفیت زندگی با اين سه مؤلفه 

ارتباط می يابد )همان(:
فرصت هايی برای پاسخگويی به نیازهای انسان در حال  -

حاضر و در آينده: ساخت و ساز، سرمايه های انسانی، 
طبیعی، اجتماعی و زمان.

نیازهای اساسی و اولیه بشر که عبارت اند از: معیشت،  -
تولیدمثل، امنیت، محبت، درک، مشارکت، اوقات فراغت، 

معنويت، خلاقیت، هويت و آزادی.
نیازهای حسی و عاطفی: خوب بودن ذهنی )شادی،  -

سودمندی و رفاه( برای افراد و يا گروه.

شاخص های ارزيابی كيفيت زندگی
مفهوم کیفیت زيست، بدون شناخت شاخص های آن امری 
ناممکن است. همان گونه که اشاره شد اندازه گیری کیفیت 
زندگی بر دو مفهوم تمرکزيافته است: نخست مفهومی موسوم 
به رفاه ذهنی با تأکید بر تحقق شادی و لذت و مانند آن، ديگری 
شاخص های سنجش کیفیت زندگی مبتنی بر ارزيابی نیازهای 
اجتماعی، اقتصادی و سلامت انسان. بدين ترتیب مفهوم کیفیت 
زندگی بر جنبه های عینی و ذهنی استوار است که بنا به تحقق 
نیازهای انسان و رفاه ذهنی بشر در ارتباط با برداشت های شخصی 

.)UNDP, 1998; Costanza, 2008( و يا گروهی متفاوت است
پژوهش ها نشان می دهد در ارزيابی کیفیت محیط زيست 

شهری بايد به سه شاخص اصلی توجه داشت:
الف- نیازهای اساسی )زيستی و فیزيکی( شامل: محیط 

طبیعی، رفاه و بهداشت، ايمنی و امنیت.
ب- نیازهای اجتماعی شامل: مسکن، اقتصاد و شغل، 
و تجهیزات شهری،  تأسیسات  آموزش، محیط اجتماعی، 

انرژی، حمل ونقل. 
ج- نیازهای فرهنگی شامل: هنر و میراث فرهنگی، محیط 

مصنوع )بحرينی و همکاران، 1377(.
 همان گونه که ملاحظه می شود يکی از سه شاخص اصلی، 
نیازهای فرهنگی با محوريت هنر در ابعاد مختلف آن است. 
به عبارتی يکی از شاخص های دوازده گانه که در مدل زير 
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نشان داده شده مستقیماً به شاخص هنر و میراث فرهنگی 
ارتباط دارد و ديگر شاخص مرتبط با نیازهای فرهنگی، محیط 
مصنوع، معماری و ديگر مؤلفه های کالبدی است که به انحاء 

مختلف با هنر و فرهنگ در ارتباط است.
با توجه به مدل بالا نیازهای فرهنگی يا به عبارتی ارزش های 
فرهنگی شهرها مانند بناها، مکان های تاريخی و آثار هنری که 
در اصل سرمايه های معنوی جامعه به شمار می آيند، )رضوانی، 
1388( می توانند کیفیت های زندگی شهری را بهبود بخشند. 
همچنین برنامه ها و آثار هنری در سطوح اجتماعی و حضور 
فعال هنرمندان در جهت خلق آثار هنری در ارتقاء سطح 
سلیقه زيباشناسی شهروندان تأثیر چشمگیری دارد و موجب 
بهبود سطح فرهنگی و اخلاقی جامعه و کیفیت زندگی شهری 

می شود )تومه: 1375(.

هنرهای شهری

تعريف

به رغم بازتعريف های مختلف و گسترده، »هنرهای شهری« 
شامل آثار خصوصی و دولتی با شکل و بیان متنوع می شود 
و مفهوم بسیار گسترده ای دارد که تقريباً تمامی هنرهای در 
شهر را در برمی گیرد. راهبردهای هنرهای شهری، اشتراک 
گذاشتن تجارب، احیای حافظه جمعی و مشارکت طیف وسیعی 
از مردم در حوزه عمومی و هنرمندان در تحولات مدنی مانند 
جشن ها، جشنواره ها و برنامه های هنری در راستای توسعه 
فرهنگی و بهبود و بالا بردن کیفیت زندگی و نشاط شهروندان از 
 Urban( راه کنش ها و فعالیت های هنری در فضاهای شهری است
Art Strategy, 2002(. هنرهای شهری فرايند خلاقانه، پیچیده و 
کنشی دوسويه است که هدف اصلی هنرمند ]و دولت ها[، مردم 

شهر است )Remesar, 2005( .به عبارت ديگر، هنرهای شهری 
برای ايجاد اشتیاق و تعاملات زندگی شهری انجام می شود و 
مشارکت در زندگی مدنی و آگاهی از ماهیت معانی فرهنگی 
به طور فزاينده ای مهم است )Chase, 1993(. هنرهای شهری 
می تواند منجر به گفتمان، بحث و گفت و گوی مدنی خلاق، 
مشارکتی، انتقادی و فرايند تحلیلی شود )Doss, 2006(. همچنین 
آفرينش و توسعه  هنرهای شهری در فضاهای عمومی، افزون 
بر تلطیف و زيباسازی شهر، به فضاهای شهری »احساس« و 
»معنا« و »هويت« می بخشد. همچنین اين گونه هنرها موجب 
نفوذ جريان سیال خلاقیت در کالبد شهرها می شود و توسعه 
ارتباطات و تعاملات اجتماعی را در پی دارد. نکته با اهمیت 
ديگر آنکه هنرهايی که در شهر پديد می آيند کیفیت محیط را 
تحت تأثیر قرار می دهند و در ارتقای کیفیت زندگی شهری نقش 

مهمی دارند. )مرتضايی و همکاران، 1392(

 اهداف هنرهای شهری

آن گونه که اشاره شد يکی از شاخص هايی که در ارزيابی 
کیفیت زندگی در نظر گرفته می شود مربوط به فعالیت ها و 
رويدادهای فرهنگ و هنر در مقیاس شهری است. هنرهای 
شهری زيرساخت های مدنی و هويت ها و سايت های شهر را 
توسعه می بخشند. با استفاده از طیف متنوعی از اشکال هنر 
و برنامه های کاربردی هنری می توان به فضای عمومی شهر 
نشاط و سرزندگی بخشید. استراتژی های هنرهای شهری 
ايجاد »معنا« در متن اجتماعی، فرهنگی و زيست محیطی و 
ايجاد ارتباط و اضافه کردن روايت و محتوا به مکان است که 
می تواند در جهت ترويج باورها، سنت ها و آرمان های مردم 
و در راستای بهبود شیوه و کیفیت زندگی مورد بهره برداری 

قرار گیرد. )خدادادی، 1392(

نمودار 1. طبقه بندی شاخص های دوازده گانه در گروه های سه گانه شاخص ها )بحرينی و همکاران، 1377: 54(

شاخص 

 نیازهای اجتماعی

 نیازهای اساسی
 نیازهای فرهنگی

 ایمنی و امنیت

 رفاه و بهداشت

 محیط طبیعی

محیط اجتماعی

 آموزش

 اقتصاد و شغل

 مسکن

تأسیسات و
 تجهیزات شهری

انرژی

نقلوحمل

هنر و
 میراث فرهنگی

 محیط مصنوع
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گونه های هنرهای شهری

از نظر »رمسار« برخی از مداخلات هنری در شهر شامل 
)Remesar, 2005: 131(:   گونه های زير است

هنر در معماری15 -
احجام و مجسمه ها در فضاهای باز16 -
هنر محیطی17 -
مجسمه های معاصر عمومی18 -
هنر يادمانی19 -
سايت هنرهای خاص20 -
هنر پلاپ21 -
هنر چندرسانه ای22 -
هنر ارتباطات23 -
هنر زمینی24 -
هنر میراثی25 -
هنر سیاسی26 -
هنر عمومی انتقادی27 -
هنر ضد يادمان28 -
هنر چشم انداز29 -
منظر شهری30 -
هنر عملکردی )اجرايی(31 -
فضاهای عمومی32 -
هنر مدنی33 -
هنر زينتی34 -
هنر بنای يادبود35 -
طراحی برای فضای عمومی36 -
معماری37 -
هنر ديوار نگاری37 -
هنر در خدمت منافع مردم39 -
ژانر جديد هنر عمومی40 -
و ... -

 به طور خلاصه استراتژی هنرهای شهری، فعالیت های 
:) Urban Art Strategy, 2002( هنری زير را در برمی گیرد

هنرهای تجسمی مانند ديوار نگاره، مجسمه، بناهای  -
يادبود و مونومان و ...

هنرهای چندرسانه ای مانند هنر ويديو و سايبرنتیک -
هنرهای طراحی منظر مانند طراحی چشم انداز، هنر  -

محیطی، هنر زمین و...
هنرهای مربوط به مبلمان شهری و طراحی کاربردی شهری -
هنرهای صوتی و نمايشی مانند موسیقی، تئاتر، سینما و ... -
هنرهای بی دوام يا نامانا در حوزه های مختلف -

اما با توجه به گونه های يادشده، هنرهای شهری بر اساس 

مشارکت مردم، هنرمندان و طراحان می تواند در چند گروه 
مطرح شود: 

Selwood, 1995; Abasgolizade, 2011: 3(  خدادادی، 1394؛(

»هنرهای خیابانی«41 که معمولًا به واسطه خرده فرهنگ ها  -
با اهداف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اعتقادی 
و در مواردی به دلیل شور و شوق هنری پديد می آيند، 

مانند گرافیتی.
)بدون  - عمومی  فضاهای  در  که  مردمی«  »هنرهای 

دخالت دولت ها و مديريت شهری( توسط صحنه گردانان 
و دوره گردان اجرا می شوند و به طور معمول با هدف 
درآمدزايی همراه است؛ شامل: نوازندگی، خوانندگی، 
رقص، شعبده بازی، معرکه گیری و زورگری )به اصطلاح 

عامیانه نمايش های پهلوانی( و ...
هنرها و جشن های عمومی با اهداف آيینی، سنتی،  -

مذهبی، فرهنگی، تفريحی و ... مانند جشنواره ها و 
کارناوال های عمومی و ملی و ...

هنرهای تخصصی در عرصه های عمومی و در مالکیت  -
عمومی؛ هنرمند محور که توسط هنرمندان، طراحان و 
معماران برای تولید يک اثر هنری يا پروژه شهری ماندگار 
پديد می آيند که به لحاظ تاريخی، هنر در مالکیت عمومی 
که به طور سنتی به عنوان »هنر عرصه های عمومی« )هنر 
عمومی/ هنر همگانی(42 شهرت دارد، مربوط به آثار 
معماری، مجسمه، ديوار نگاره ها و ديگر اشکال هنری 
است که در فضاهای شهری در دسترس مردم قرار دارد.

هنرهای رسانه ای و شنیداری تخصصی که توسط هنرمندان  -
و افراد حرفه ای متخصص پديد می آيند يا اجرا می شوند؛ 
شامل: موسیقی، سینما، هنر ويدئو، نمايش، سیرک و ...

نقش هنرهای شهری در كيفيت زندگی

کیفیت زندگی، تعامل نیازهای انسان و ادراکات ذهنی از 
تحقق فرصت ها برای پاسخگويی به نیازها، شامل موارد زير 

:)Costanza. 2008: 18( است
تحقق فرصت هايی برای رفع نیازهای بشر در حال حاضر 

و در آينده؛
تحقق نیازهای بشر شامل: معیشتی، تولیدمثل، امنیت، 
محبت، درک، مشارکت، اوقات فراغت، معنويت، خلاقیت، 

هويت و آزادی؛
تحقق سلامت ذهنی مانند شادی، لذت و رفاه ذهنی 

فردی يا گروهی.
بنابراين می توان هنرهای شهری را پديده ای برای پاسخگويي 



ري
شه

ت 
یس

ط ز
حی

ت م
یفی

د ک
هبو

ر ب
ی د

هر
 ش

ای
ره

هن
ش 

نق

80

به برخی از نیازهاي زيباشناختي، فرهنگي، ارزشي و هنري 
جوامع شهري دانست که می تواند کیفیت زندگی شهری را 
در ابعاد مختلف بهبود بخشد )خدادادی، 1392: 248(. 
از اين جهت هنرهای شهری اين فرصت را برای مردم ايجاد 
می کنند که تجارب و احساس تعلق خود را در شهری که در 
آن زندگی می کنند به اشتراک بگذارند و تصوير مدنی شهر 
خود را ترسیم نمايند. افزون بر اين، هنرهای شهری ريشه های 
تاريخی شهر، میراث فرهنگی و سنت ها را تقويت نموده و پیوند 
معنوی بین میراث فرهنگی گذشته و فرهنگ زندگی معاصر را 
برقرار می کنند. استفاده از تصاوير و نمادهای محلی متمايز 
در راستای باز زنده سازی هويت های بومی و در قدرت، بیان 
خاطره های جمعی با آثار هنری از اهمیت زيادی برخوردار 
بوده و در حس مالکیت مکان مؤثر است. هنرهايی که در 
جشن ها، جشنواره ها و رويدادها به کار گرفته می شوند تجاربی 
مشارکتی هستند که موجب شاد بودن مردم، ايجاد حس رفاه 
و درک چالش ها و پرهیز از تعصبات در جامعه می شوند. در 
يک جمع بندی می توان چنین بیان کرد که هنرهای شهری 
قادرند در افزايش هويت فرهنگی شهرها، توسعه مناظر شهری، 
حوزه ها، پارک ها، باغ ها و ديگر فضاهای باز، ايجاد امکانات 
فرهنگی، تقويت و بهبود زيرساخت ها، به رسمیت شناختن 
نقش هنرمند در جوامع، تحريک و به چالش کشیدن مسائل روز 
)Uban Art Strategy, 2002: 4( .جامعه و ... نقش مهمی ايفا کنند

بهبود كيفيت زندگی شهر با استفاده از هنرهای شهری

همان گونه که پیش از اين اشاره شد کیفیت زندگی تعامل 
برای  فرصت ها  تحقق  از  ادراکات ذهنی  و  انسان  نیازهای 
پاسخگويی به نیازهاست که بخش مهمی از آن به شادی، 
 Costanza,( لذت و رفاه ذهنی فردی و گروهی ارتباط می يابد
2008(. از مهم ترين مفاهیمی که کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار 
می دهد آزادی، حقوق بشر و به ويژه شادی و احساس رضايت 
از زندگی است )Layard, 2006( که گاه از اين مفاهیم حتی با 
 Diener,( 43 ياد می شود)GNH( عنوان خوشبختی ناخالص ملی

1999(. هنرهايی که در شهر پديد می آيند ابزار مهمی درترمیم 
خاطرات ناگوار و تخلیه روانی اجتماعی و روش مناسبی در 
بازسازی مثبت خاطرات جمعی )Berberian, 2003( و بالا بردن 
روحیه و بینش اجتماعی )Grassau, 2009( و تغییر و تحريک 
فعالیت و ارتباطات اجتماعی , ايجاد احساس ارزش و رفاه 
ذهنی هستند )Matthewson,2012(. تنوع طلبی و درک زيبايي 
از نیازهاي اولیه انسان امروزي به ويژه در شهرهاي بزرگ است. 
هنرهای شهری اين فرصت را فراهم می سازد که مردم شهر 
در فعالیت های روزانه، زيبايي را تجربه کرده و احساس شور 
و شوق آنها برانگیخته شود )خدادادی، 1392: 248(. اين 
نیازهای روانی انسان - محیطی که مربوط به ادراک فضايی، 
احساس تعلق و احساس زيبايی )احساس لذت و هماهنگی 
عاطفی با محیط( است )مهدی زاده، 1385: 9(، نه تنها بر 
عهده طراحی شهری  است، بلکه به مدد انواع هنرهای شهری 
محقق می شود که در نهايت رفاه ذهنی، احساس لذت و سلامت 
روان را برای مردم شهر به ارمغان خواهد آورد؛ بنابراين در اينکه 
آثار هنری در ايجاد احساس لذت و روابط مثبت در جامعه 
)260-Bianchi, 2008: 236( .نقش مؤثری دارند نبايد ترديد نمود
از بررسی های به عمل آمده نشان می دهد شکل  برخی 
و محتوای آثار هنری فراتر از حد انتظار می تواند عواطف را 
برانگیزد و محرکی مثبت در جهت توانمندسازی جسمانی 
حتی  و   )Gunaratnam, 2007; Secker, 2007( نفسانی شود  و 
موجب پیشگیری از زوال عقل )دمانس(  شود. آن چنان که 
از پژوهش های سازمان ديده بان برمی آيد هنر و روش هنر 
درمانی در درمان ناراحتی ها و اختلالات روانی افراد بسیار 
سودمند است )Holttum, 2013(. همچنین هنر در مبارزه با 
نابرابری های سلامت اجتماعی و روانی و ترويج سلامت و 
بهداشت روان اجتماعی نیز نتايج قابل تأملی را بازتاب می دهد 
)Stickley et al, 2007(. از ديگر سو مشارکت مردم در تولید آثار 
هنری، قدرت تخیل و خلاقیت فردی و گروهی را افزايش 
داده و موجب تقويت روحیه و روان افراد و سلامت اجتماعی 

.)Kirrmann,2010; Abbotts, 2013( محیط زيست می شود

نتيجه گيری

کیفیت زندگی مفهومی است کیفی و چندبعدی که با میزان »خوب زيستن«، »خوب بودن« و تحقق نیازهای 
انسان ها شامل »درآمد«،  نیازهای اساسی  از  اندازه گیری می شود. جدا  يا رضايتمندي مردم  و کامیابی  انسان 
»ثروت های مادی« و »اشتغال«، نیازهای حسی و عاطفی، احساس رضايت ذهنی و شادی از مهم ترين شاخص های 
کیفیت زندگی هستند. اين نیازها با هنر و فرهنگ، تنوع و زيبايی محیط شهری تحقق می يابند. بخش قابل توجه 
شادی و رضايتمندی از زندگی به رابطه و تعاملات انسان ها با يکديگر و مشارکت در فعالیت های فرهنگی و هنری و 
رضايت درک شده از محیط زيست شهری ارتباط دارد که بی ترديد منجر به سلامت روحی، روانی و رفاه ذهنی افراد 
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می شود. مطالعات بیانگر آن است که جوامعی که بهبود کیفیت زندگی را در نظر دارند تا جای ممکن می بايست 
از مداخلات هنری در شهر بهره برداری کنند. هنرهای شهری با گونه ها و کاربردهای متعدد و متنوع ضمن اينکه 
نقش مهمی در بازسازی و ترمیم زيرساخت های فرهنگی دارند و می توانند به زيبايی و جذابیت های شهری بیفزايند، 
از عوامل مهم حفظ و تقويت کیفیت محیط زيست به شمار می آيند. در يک جمع بندی و با توجه به موارد يادشده، 

می توان نقش هنرهای شهری را در بهبود کیفیت زندگی چنین برشمرد:
در باز زنده سازی هويت های ملی، دينی و زيرساخت های مدنی و در توسعه سايت های شهر نقش مهمی ايفا 

می کنند.
ابزاری کارآمد در زيباسازی و تلطیف فضاهای شهری هستند.

موجب نشاط و سرزندگی شهروندان می شوند.
به مکان معنا و هويت می بخشند.

در انتقال تجربیات و در ايجاد ارتباط و تعامل افراد جامعه نقش داشته و موجب بالا بردن روحیه همکاری و 
همدلی در مردم شهر می شوند.

نقش مهمی در ترويج باورها، سنت ها و آرمان ها دارند.
در ارتقاء سطح سلیقه عمومی و بروز خلاقیت ها نقش دارند.

پی نوشت
1. Antomi Remesar

سرگی والرا Sergi Valera، ری اسمیت Ray Smith، مارتین پرن Martín Peran، يان راولینسون Ian Rawlinson، چاک متیسون . 2
J. Gingell.  جی جینگل ،J. Hyatt جی هايت ،Enric Pol انريک پل ،Chaké Matosian

3. Sergi Valera
4. Charles Landry
5. Lesley Greene
6.  François Matarasso
7.  Franco Bianchini
8. Non-experimental
9. Qualitative
10. Non-Field )lab( Research
11.  Library Research
12. Jane Jacobs
13. Quality of Life
14.  Subjective Well-Being
15. Art-in-Architecture
16. Sculpture in the OpenAir
17.  Environmental Art
18. Contemporary Public Sculpture
19. Monumental Art
20. Site-Specific Art

Plop Art اصطلاح تحقیرآمیز در زبان عامیانه در مقابل پاپ آرت )Pop Art( برای گونه ای از هنر عمومی معمولًا بزرگ، انتزاعی، . 21
مدرن و يا مجسمه سازی معاصر ساخته شده به سفارش دولت و يا شرکت های بزرگ که معمولًا  در مقابل ساختمان های اداری، 

آسمان خراش ها، پارک ها و ديگر مکان های عمومی است
22.  Multimedia Art
23. Communication Art
24. Earth Art
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25. Heritage Art
26.  Political Art
27. Critic Public Art
28. Anti-Monumental Art
29.  Landscape Art
30.  Townscape Art
31. Performance Art
32.  Public Space
33. Civic Art
34. Ornamental Art
35.  Memorial Art
36.  Design for Public Space
37.  Architecture
38.  Mural Art
39. Art in Public Interest
40. New Genre of Public Art
41. Street Art
42.  Public Art

خوشبختی ناخالص ملی (Gross National Happiness) به مفهوم اهمیت دادن به جنبه های غیراقتصادی رفاه در هر جامعه ای . 43
است که معمولًا با استفاده از چهار شاخص توسعه پايدار، حفظ فرهنگ، حفظ محیط زيست و دولت خوب به زبان اعداد و 

ارقام تعريف می شود.

منابع و مآخذ

بحرينی، سید حسین و طبیبیان، منوچهر. )1377(. مدل ارزيابی کیفیت محیط زيست شهری. جغرافيا. محيط  -
شناسی. )21 و 22(، 41-56.

بهنام، يزدان؛ حیدری، عباس و صالحی، محمد. )1392(. نقش المان های شهری پايدار در توسعه گردشگری شهری  -
نگارش مقاله های همايش های ايران. اولين همايش ملی جغرافيا، شهرسازی و توسعه پايدار. انجمن محیط زيست 

کومش.
پاکزاد، جهانشاه. )1385(. سیمای شهر، آنچه کوين لینچ از آن می فهمید. فصلنامه شهرسازی و معماری آبادی.  -

.20-25 ،)53(
تومه، ژرژ. )1375(. توسعه فرهنگی و محیط زيست. نامه پژوهش فرهنگی. ترجمه محمود شارع پور، اطلاع رسانی  -
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6Abstract

In recent decades, urban arts and artistic interferences with various forms, expressions 
and vast meanings are considered in urban societies. The existent studies and experiences 
show that, besides basic and primary needs of human beings, satisfying the spiritual, 
psychological and emotional needs of people for promoting and improving the quality 
of urban environment is an obvious and undeniable issue. Regarding the importance 
and influential role of urban arts on people’s happiness and satisfaction and its impact 
on the mental and psychological health of the society, this paper aims at explaining the 
role of urban arts in improving the quality of urban life and, using descriptive-analytical 
method, it tries to answer the following questions: what is the relationship between the 
improvement of urban life’s quality and artistic interventions, and how can urban arts be 
effective in improving the quality of life? Thus, while pointing briefly to the definitions 
of city, urban environment and indicators of improvement of life’s quality, the goals and 
types of urban arts and their role in improving the quality of life are discussed. This 
research is a fundamental and qualitative research based on documented data. Finally, it 
is argued that the urban arts can affect cultural policies and improve the quality of urban 
life via identity-making, beautification, refining urban spaces, happiness, liveliness etc.

Keywords: urban arts, quality of life, urban environment, beautification, cultural identity
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